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ه ت عقليا  مستقلّا

مه  :مقدا

ت عقلياه   آن   و   باشد مى   مسئله  يك  در  منحصر   ، نمود  كشف  را  شرعى  حكم  توانمى   آن  از   كه  اىمستقلّا
 :شودمىطور متلّحق صحبت ه چهار امر به در اينجا راجع بت؛  اس عقلى  «تقبيح و تحسين»  ،مسئله

ل   امر اوا

احكام عقلياه همچون حسن و قبح    ،آنهاه  آيا براى افعال با قطع نظر از حكم شارع و تعلاق خطابش ب
حسب ذات و نفس ه آيا براى افعال ذاتا حسن و قبحى ثابت بوده و ب :و به تعبير ديگر ؟ خير ثابت است يا 

الامر در نظر عقل ارزش و قيمتى قبل از آنكه حكم شارع بآنها تعلاق گيرد دارند يا با قطع نظر از حكم  
س آنا  شرع هيچ ارزش و قيمتى براى آنها نيست بلكه حسن همان را حسن دانسته و    ست كه شارع مقدا

فى شده و افعال مطلقا فى حدا نفسه بدون حكم شارع نه حسن   ستا   قبيح نيز آن  كه بوسيله شارع قبيح معرا
 ؟ باشند بوده و نه قبيح مى 

همان مسئله اصيل و اختلّف اساسى است كه بين اشاعره و عدلياه وجود   ،مسئلهمخفى نماند كه اين  
تعالى بر    دارد و در علم كلّم به مسئله: تحسين و تقبيح عقلى معروف بوده و مسئله اعتماد به عدالت حق

  حق  حضرت   عدالته  ب  كه  اندرو عدلياه خوانده  همين مسئله مترتاب است و اساسا جماعت عدلياه را از اين
 .اندنموده  عقلى قبح و حسن ثبوت  در  خود   مذهب  بر مبتنى   را قول  اين و  بوده قائل  تعالى

 م.كنياين اعتبار كه از جمله مبادى مسئله اصولياه است بحث مىه و ما از همين مسئله در اينجا ب
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م   امر دوا

  طرح  سؤال   اين   ؛باشند بعد از آنكه قائل شديم كه افعال فى حدا نفسها و ذاتا داراى حسن و قبح مى
يان شارع درك كند  ب  به  اعتماد   بدون   و   مستقلّا   را   قبح   و   حسن  وجوه  كه  است  متمكان  عقل   آيا:  كه  شودمى

 يا چنين تمكانى ندارد؟ 

 :كه آيداين سؤال پيش مى ؛فرض كه عقل چنين تمكانى داشته باشد ه و ب

 مطلقا  را  اخذى  چنين  حقا   يا  كند  اخذ  عقل   حكمه  ب  او  تعليم  و  شارع  بيان  بدون   تواندآيا مكلاف مى
 است؟   مسلوب او  از حقا  اين  موارد از  برخى  در يا نداشته

 . اين يكى از مسائل مشهور و معروفى است كه در آن بين اصولياون و جماعتى از اخبارياين اختلّف است
 نکته:

قبل   اين .1 نبوده  ،مسئله همچون مسئله  از مبادى مسئله اصولياه  ؛از مباحث علم اصول    اى بلكه 
 .است

  سابقا  آن   از  كه  قياسى  صغراى  ؛كندمى   درك  را   قبح  و   حسن  وجوه  عقل   اينكهه  ب  شدن  قائل   بدون  .2
 .يابدنمى  تحقاق نموديم  صحبت

ل   مسئله   تحرير  از   بعد  ،به نظر مصنف .3   نزاع  اين   براى  مجالى ديگر ؛صحيح  وجه بر  آن   شرح   و   اوا
 . )قابل انكار نيست( ماند نمى  باقى

 


